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 چکیده 
دهد که پردازد و نشان میشناسی ایمانوئل کانت و آرتور شوپنهاور میاین مقاله به بررسی تطبیقی نسبت میان زیبایی 

چگونه مفهوم تجربهٔ زیباشناختی از سطح نقد قوای شناختی در فلسفهٔ کانت به سطح متافیزیک و فلسفهٔ زندگی در اندیشهٔ 
علاقه« تجربهٔ زیبایی را بر مبنای »بازی آزاد خیال و فهم« و »لذت بی نقد قوهٔ حکمیابد. کانت در شوپنهاور انتقال می 

داند. شوپنهاور با حفظ ساختار بنیادین این کند و آن را ساحتی مستقل از شناخت مفهومی و کنش اخلاقی میتبیین می 
کند. در این چارچوب، هنر دیگر صرفاً موضوع داوری تحلیل، آن را در چارچوب متافیزیک اراده بازتفسیر می

شود. مقاله ناپذیر خواستن بدل میزیباشناختی نیست، بلکه به امکانی برای رهایی موقت از سلطهٔ اراده و چرخهٔ پایان
شناسی شوپنهاور، بیانگر این گذار دهد که مفهوم »سوژهٔ ناب شناخت« و جایگاه ممتاز موسیقی در نظام زیبایینشان می

توان به منزلهٔ یق سلطهٔ اراده است. نتیجهٔ پژوهش آن است که نسبت کانت و شوپنهاور را میاز تعلیق سلطهٔ فهم به تعل
 شناسی به قلمرو متافیزیک و تجربهٔ وجودی فهم کرد. شناسی از قلمرو معرفتانتقال زیبایی 

 هاکلیدواژه 

شناسی؛ اراده؛ بازنمود؛ سوژهٔ ناب شناخت؛ موسیقی؛ تعلیق اراده؛ بازی آزاد خیال و فهم؛  کانت؛ شوپنهاور؛ زیبایی
 متافیزیک. 

 

 همقدم
کوشد نسبت انسان و جهان را فراتر از دو قلمرو سنتی  گیرد که فلسفه میای شکل میشناسی مدرن در نقطهزیبایی

های تقلید از شناخت و اخلاق توضیح دهد. تا پیش از اواخر قرن هجدهم، تجربهٔ هنری غالباً یا در چارچوب نظریه
گرفت. با این حال، در فلسفهٔ  شد و یا به عنوان ابزاری در خدمت تعلیم، اخلاق و دین مورد توجه قرار میطبیعت فهم می

شناختی به منزلهٔ ساحتی مستقل از شناخت علمی و کنش اخلاقی موضوع تأمل کانت برای نخستین بار تجربهٔ زیبایی
یا فروکاستنی مند قرار گرفت. کانت در »نقد قوهٔ حکم« نشان داد که مواجهه با امر زیبا نه به شناخت مفهومی اش نظام

شناختی در نظر او وضعیتی است که در آن قوهٔ خیال و  است و نه به ارضای نیازها و امیال عملی انسان. تجربهٔ زیبایی
گیرند و ذهن بدون آنکه شیء را ذیل مفهومی معین درآورد، از حضور آن لذت  قوهٔ فهم در نوعی »بازی آزاد« قرار می

 شود. شود که در آن سلطهٔ معمول مفاهیم فهم بر ادراک موقتاً تعلیق می ای بدل میبرد. از این رو، زیبایی به تجربهمی

ترین وارثان آن آرتور شوپنهاور این چرخش کانتی تأثیر عمیقی بر سنت فلسفی پس از او برجای گذاشت و یکی از مهم
شناسی کانتی را  دانست، اما در عین حال کوشید زیباییدهندهٔ پروژهٔ انتقادی کانت میبود. شوپنهاور هرچند خود را ادامه

در چارچوب دستگاه متافیزیکی خاص خود بازتفسیر کند. در فلسفهٔ او، جهان نه فقط عرصهٔ پدیدارها و بازنمودها، بلکه  
های ها، نیازها و در نتیجه رنجناپذیر است. از آنجا که اراده سرچشمهٔ تمامی خواستنای بنیادین، کور و سیریتجلی اراده

تری دربارهٔ یست، بلکه به پرسش بنیادیشناختی نای مربوط به داوری زیباییانسانی است، مسئلهٔ هنر دیگر صرفاً مسئله
داند که در  ای میخورد. به همین دلیل، شوپنهاور تجربهٔ هنری را لحظهامکان رهایی از وضعیت تراژیک انسان گره می

 شود. گیرد و برای مدتی از سلطهٔ اراده رها میهای خویش فاصله میآن فرد از قید فردیت و خواستن

شناسی صرفاً رابطهٔ تأثیر و تأثر نیست، بلکه بیانگر  با وجود این پیوند عمیق، رابطهٔ کانت و شوپنهاور در حوزهٔ زیبایی
گذار از دو افق فلسفی متفاوت است. کانت مسئلهٔ زیبایی را در چارچوب تحلیل ساختارهای آگاهی و امکان داوری  

دهد. از این منظر، کند، در حالی که شوپنهاور آن را به سطحی متافیزیکی و وجودی ارتقا میزیباشناختی بررسی می
شود، در فلسفهٔ شوپنهاور به تعلیق توان گفت آنچه در فلسفهٔ کانت به صورت تعلیق موقت سلطهٔ مفاهیم فهم ظاهر میمی

 گردد.پایان خواستن و رنج تبدیل میموقت اراده و رهایی از چرخهٔ بی



مقالهٔ حاضر با تکیه بر تحلیل تطبیقی آثار کانت و شوپنهاور در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه تجربهٔ  
شود.  شناختی از »بازی آزاد قوای ذهن« در فلسفهٔ کانت به »رهایی از اراده« در فلسفهٔ شوپنهاور دگرگون میزیبایی

کند، اما با انتقال آن از سطح  شناسی کانتی را حفظ میفرض اصلی مقاله آن است که شوپنهاور ساختار بنیادین زیبایی
بخشد. بر این اساس، گذار از کانت به  شناسی به سطح متافیزیک و فلسفهٔ زندگی، معنایی تازه به تجربهٔ هنری میمعرفت

نست؛ گذاری که نقش هنر را از عرصهٔ داوری دا «توان گذاری از »تعلیق فهم« به »تعلیق ارادهشوپنهاور را می
 . دهدزیباشناختی به افق رهایی وجودی گسترش می

 روش پژوهش
این پژوهش با روش تحلیلی ـ تفسیری و بر پایهٔ مطالعهٔ متون فلسفی انجام شده است. تمرکز اصلی تحقیق بر تحلیل 

جهان همچون اراده  ویژه ، و آرتور شوپنهاور، بهنقد قوهٔ حکمویژه شناسی در آثار ایمانوئل کانت، بهمفاهیم بنیادین زیبایی 
، قرار دارد. در این چارچوب، ابتدا ساختار تجربهٔ زیباشناختی در فلسفهٔ کانت از منظر بازی آزاد قوای ذهنی و بازنمود

گردد. روش پژوهش مبتنی شود و سپس نحوهٔ بازتفسیر این ساختار در متافیزیک ارادهٔ شوپنهاور تحلیل میبررسی می
های ها و گسستکوشد ضمن حفظ زمینهٔ تاریخی اندیشهٔ دو متفکر، تداومبر مقایسهٔ مفهومی و تفسیر متنی است و می

 نظری میان آنان را آشکار سازد 

 

 

 شناسی به مثابه قلمرو آزادی: تعلیق سلطهٔ فهم در فلسفهٔ کانت . زیبایی ۱
فلسفهٔ انتقادی کانت بر تمایز میان سه ساحت بنیادین ذهن انسانی استوار است: شناخت، اخلاق و داوری. در »نقد عقل 

شود؛ و  محض« مسئلهٔ اصلی امکان شناخت و حدود آن است؛ در »نقد عقل عملی« پرسش از آزادی و اخلاق مطرح می
شناسی در فلسفهٔ کانت صرفاً کوشد میان این دو قلمرو پلی برقرار کند. از این منظر، زیباییدر »نقد قوهٔ حکم« کانت می

ای دربارهٔ هنر نیست، بلکه تلاشی برای فهم نوعی نسبت ویژهٔ انسان با جهان است که نه در قالب شناخت مفهومی نظریه
 گنجد و نه در چارچوب عمل اخلاقی. می

شوند که تحت مقولات و های حسی تنها زمانی به شناخت تبدیل میکننده دارد. دادهدر شناخت عادی، فهم نقشی تعیین
پردازی است. جهان به بندی و مفهوم بخشی، طبقهمفاهیم فهم قرار گیرند. ذهن در این وضعیت همواره در جستجوی نظم

دهی این تجربه را بر  گیرد و فهم وظیفهٔ سامانهای قابل شناخت در برابر سوژه قرار میای از ابژهصورت مجموعه
 کند.شناختی از این الگو پیروی نمی گیرد. اما کانت معتقد است تجربهٔ زیباییعهده می

کند. در  ای متفاوت با جهان برقرار میشود، رابطههنگامی که فرد با یک اثر هنری یا یک پدیدهٔ طبیعی زیبا مواجه می
ای برای تحقق یک هدف عملی. زیبایی از نظر کانت موضوع  اینجا شیء نه موضوع شناخت علمی است و نه وسیله

شناختی را  علاقه« است؛ لذتی که به سود، منفعت یا ارضای میل وابسته نیست. به همین دلیل، داوری زیبایی »لذت بی
 توان به داوری شناختی یا اخلاقی فروکاست. نمی

کند. در وضعیت عادی، خیال در خدمت  نامد جستجو میکانت منشأ این تجربه را در آنچه »بازی آزاد خیال و فهم« می
کند. اما در تجربهٔ زیبایی، این رابطهٔ  بندی مفهومی آماده میهای حسی را برای صورتفهم قرار دارد و داده

آنکه فهم بتواند تجربه را در گیرند، بیشود. خیال و فهم در نوعی هماهنگی آزاد قرار میمراتبی موقتاً تعلیق می سلسله
قالب مفهومی معین تثبیت کند. از این رو، زیبایی نه محصول شناخت است و نه نتیجهٔ میل، بلکه حاصل تجربهٔ آزادی 

 خاصی در کارکرد قوای ذهنی است. 

کند. در مواجهه با امر زیبا،  غایت« توصیف می مندیِ بیهمین ویژگی است که کانت آن را با مفهوم مشهور »غایت
دهد. ذهن  شود، اما این نظم به هیچ هدف عملی مشخصی ارجاع نمیگویی نوعی نظم و هماهنگی در شیء مشاهده می

شناسی کانتی آنکه بتواند آن را به مفهومی معین فروبکاهد. بنابراین، زیباییکند، بینوعی تناسب و انسجام را تجربه می
ای استوار است که در آن ذهن برای لحظاتی از سلطهٔ مفاهیم نه بر شناخت مبتنی است و نه بر خواستن؛ بلکه بر تجربه

 شود. رها می



شناختی در فلسفهٔ کانت واجد نوعی ساختار سلبی است. آنچه این تجربه را ممکن  توان گفت تجربهٔ زیباییدر این معنا می
سازد نه افزودن عنصری جدید به آگاهی، بلکه تعلیق موقت کارکرد عادی فهم است. انسان در مواجهه با امر زیبا می

ای برای تصرف، بلکه صرفاً در افق حضور آن تجربه ای برای شناخت و نه به مثابه ابژه جهان را نه به مثابه ابژه 
شناختی را به قلمرویی متمایز در نظام فلسفی  کند. همین فاصله گرفتن از منطق شناخت ابزاری است که تجربهٔ زیباییمی

 کند.کانت تبدیل می

سازد. اگر در  اهمیت این تحلیل در آن است که زمینهٔ نظری لازم را برای تحول بعدی در فلسفهٔ شوپنهاور فراهم می
توان از سلطهٔ عنصر  شود که آیا میشناختی بتوان از سلطهٔ فهم فاصله گرفت، این پرسش مطرح میتجربهٔ زیبایی

رها شد؟ پاسخ شوپنهاور به این پرسش، نقطهٔ آغاز دگرگونی متافیزیکی  نیز  ده ارایعنی تری در وجود بنیادی 
 . شناسی کانتی استزیبایی

 شناسی شوپنهاور. جهان همچون بازنمود و اراده: مبانی متافیزیکی زیبایی ۲
توان مستقل از دستگاه متافیزیکی او فهم کرد. اگر کانت مسئلهٔ زیبایی را در افق نقد قوای  شناسی شوپنهاور را نمیزیبایی

کند. از این رو، فهم نظریهٔ هنر نزد او  کرد، شوپنهاور هنر را در نسبت با بنیاد هستی تفسیر میشناختی بررسی می
(  Wille( و »جهان همچون اراده« )Vorstellungمستلزم درک تمایز بنیادینی است که میان »جهان همچون بازنمود« )

 سازد. برقرار می

(، با پذیرش  Die Welt als Wille und Vorstellung) جهان همچون اراده و بازنمودشوپنهاور در اثر اصلی خود، 
شده همواره جهانی است که در نسبت با آگاهی سوژه کند که جهانِ تجربهدستاورد بنیادین فلسفهٔ انتقادی کانت، تأکید می

( و در  Satz vom Grundeگیرد، در چارچوب اصل جهت کافی )شود. هر آنچه موضوع شناخت قرار میپدیدار می
شود. از این حیث، جهان برای ما همواره »بازنمود« است؛ یعنی جهانی که تنها در افق مقولات ادراک انسانی ظاهر می

 یابد.نسبت میان سوژه و ابژه معنا می 

( را به مثابه حدّ  Ding an sichنفسه )گیرد. کانت نومن یا شیء فیاما شوپنهاور در همین نقطه از کانت فاصله می 
دانست. شوپنهاور بر آن است که  نهایی شناخت معرفی کرده بود، اما هرگونه معرفت ایجابی نسبت به آن را ناممکن می

یابد. انسان بدن خویش را نه فقط ای برای فهم این ساحت دست میانسان از طریق تجربهٔ درونی خویش به روزنه
ترین سطح خود به صورت خواستن،  ای که در بنیادی کند؛ تجربهای در جهان، بلکه از درون نیز تجربه میهمچون ابژه

گیرد که حقیقت درونی جهان همان شود. از این رهگذر، شوپنهاور نتیجه میکشش، میل و کوشش برای بقا آشکار می
 شود. چیزی است که در ما به صورت اراده تجربه می

شناختی و نه اراده در فلسفهٔ شوپنهاور نباید با مفهوم متعارف »خواست آگاهانه« خلط شود. اراده نزد او نه یک قوهٔ روان
محصول تأمل عقلانی، بلکه اصل متافیزیکی و پیشاعقلانی هستی است. این اراده فاقد غایت، فاقد خودآگاهی و فاقد  

های  یافتگی مقصد نهایی است. جهان طبیعت، حیات زیستی، امیال انسانی و حتی فعالیت عقلانی، همگی تجلیات و عینیت 
(Objektivationen همین ارادهٔ بنیادین ).اند 

کند. از آنجا که انسان تجلی اراده است، حیات  بر این اساس، شوپنهاور تصویری تراژیک از وضعیت انسانی ترسیم می
خیزد و فقدان به معنای رنج است. اما شود. هر میل از فقدان برمیپایان از میل و ارضا گرفتار میای بیاو در چرخه

آورد. از این  ارضای میل نیز پایانی بر این وضعیت نیست، زیرا به محض تحقق یک خواست، خواستی دیگر سر برمی
( در نوسان است: رنجِ ناشی از نرسیدن و  Langeweile( و ملال )Leidenرو، زندگی انسانی میان دو قطب رنج )

 ملالِ ناشی از رسیدن. 

ای که کند. اگر رنج پیامد ساختار بنیادین اراده باشد، هر تجربهدر چنین افقی، مسئلهٔ هنر جایگاهی کاملاً متمایز پیدا می 
شناختی خواهد بود. هنر از نظر شوپنهاور دقیقاً چنین  بتواند فرد را از سلطهٔ اراده رها سازد، واجد اهمیتی هستی

ای لذت ذهنی یا بازی آزاد قوای شناختی نیست، بلکه نوعی گسست  شناختی صرفاً گونهکارکردی دارد. تجربهٔ زیبایی
 موقت از افق خواستن است. 

شود. آگاهی از وضعیت معمول در تجربهٔ هنری، فرد دیگر با جهان از منظر نیازها، منافع و اهداف شخصی مواجه نمی
 reines Subjekt desگیرد و به آنچه شوپنهاور »سوژهٔ ناب شناخت« )مند« فاصله می خود به مثابه »سوژهٔ اراده

Erkennensشود. در این وضعیت، فرد نه در مقام فاعل میل، بلکه در مقام ناظر محض حضور  نامد تبدیل می( می
 شود.یابد. جهان نیز دیگر موضوع تصرف و ارضای نیاز نیست، بلکه به صورت ابژهٔ تأمل ناب پدیدار میمی



کند. هنر نه صرفاً تولید لذت، شناسی متعارف پیدا میبدین ترتیب، هنر در اندیشهٔ شوپنهاور کارکردی فراتر از زیبایی
انجامید، در فلسفهٔ  بلکه تعلیق موقت اراده است. اگر در فلسفهٔ کانت، تجربهٔ زیبایی به تعلیق سلطهٔ مفاهیم فهم می 

شود نه صرفاً فعالیت مفهومی فهم، شود: اکنون آنچه تعلیق می شوپنهاور همین ساختار به سطحی متافیزیکی منتقل می
 بلکه خودِ اراده به مثابه سرچشمهٔ رنج و ناآرامی وجود انسانی است.

 . تعلیق اراده و ظهور سوژهٔ ناب شناخت در تجربهٔ هنری۳
اگر اراده بنیاد متافیزیکی جهان و سرچشمهٔ رنج انسانی باشد، پرسش اساسی در فلسفهٔ شوپنهاور این است که آیا انسان 

از سلطهٔ آن رهایی یابد؟ پاسخ شوپنهاور به این پرسش را باید در نظریهٔ هنر او —اگر به طور موقتحتی —تواندمی
های  جستجو کرد. هنر برای او صرفاً قلمرو لذت زیباشناختی یا آفرینش فرهنگی نیست، بلکه یکی از معدود امکان 

 رهایی از وضعیت عادی وجود انسانی است. 

در زندگی روزمره، آگاهی همواره در خدمت اراده قرار دارد. ادراک، تفکر و شناخت معمولاً ابزارهایی هستند که اراده 
کند.  ها و امیدهای خویش تجربه میگیرد. انسان جهان را از منظر نیازها، منافع، ترسبرای تحقق اهداف خود به کار می

شوند. در چنین وضعیتی، سوژه همواره »سوژهٔ های فردی ظاهر میگونه که هستند، بلکه در نسبت با خواستناشیا نه آن
 کند.مند« است؛ موجودی که در افق کمبود، میل و کوشش زندگی میاراده

تواند فرد را از شود. شوپنهاور معتقد است که مواجهه با زیبایی میاما در تجربهٔ اصیل هنری، این نسبت دگرگون می
شود. فرد نه در پی  افق خواستن خارج سازد. در این لحظه، آگاهی دیگر در خدمت اراده نیست و به تأملی ناب تبدیل می

 کند.برداری از آن و نه در پی ارضای میلی از طریق آن. او صرفاً مشاهده میتملک شیء است، نه در پی بهره

کند. در ( توصیف میreines Subjekt des Erkennensشوپنهاور این وضعیت را با مفهوم »سوژهٔ ناب شناخت« )
های شخصی، امیال و اهداف عملی در  گیرد. دغدغهاین حالت، فرد برای لحظاتی از فردیت تجربی خود فاصله می

ای  ای است که هنر به تجربهآید. این همان نقطه طرف و غیرارادی پدید میگیرند و نوعی آگاهی بیحاشیه قرار می
 شود. بخش تبدیل میرهایی

ها«  برخلاف شناخت روزمره که با امور جزئی و منفرد سروکار دارد، شناخت هنری از نظر شوپنهاور متوجه »ایده
(Ideenاست. مقصود او از ایده، مفهوم افلاطونی آن است؛ یعنی صورت )ای که در پسِ کثرت  های کلی و فراتاریخی

ها را شهود کند. تواند از سطح امور فردی فراتر رود و این ایدهپدیدارها قرار دارند. هنرمند راستین کسی است که می
 یابد. شناختی، از طریق اثر هنری به همین شهود دست میمخاطب نیز در تجربهٔ زیبایی

سازد؛ معرفتی که نه مفهومی است و نه علمی. در علم، فرد به دنبال  از این رو، هنر نوعی معرفت خاص را ممکن می
واسطهٔ  گیرد و به شهود بیهاست. اما در هنر، آگاهی از زنجیرهٔ علیّ جهان فاصله میروابط علیّ، قوانین و تبیین پدیده 

 یابد. این گذار از شناخت ابزاری به شهود ناب، شرط امکان تعلیق اراده است. ماهیت اشیا دست می

این جایگاه ممتاز صرفاً ناشی از تأثیر عاطفی یا   در میان همهٔ هنرها، موسیقی جایگاهی ممتاز در نظام شوپنهاور دارد.
گسترهٔ نفوذ موسیقی نیست، بلکه ریشه در بنیان متافیزیکی فلسفهٔ او دارد. شوپنهاور بر این باور است که میان موسیقی 

های سازی، معماری و شعر، ایدهو سایر هنرها تفاوتی ماهوی وجود دارد. در حالی که هنرهایی چون نقاشی، مجسمه
نمایانند، موسیقی مستقیماً با خودِ اراده نسبت دارد. از همین رو در  یافتگی اراده را بازمیافلاطونی یا مراتب عینیت

ها نیست، بلکه  کند که موسیقی، برخلاف سایر هنرها، »رونوشتی از ایدهتصریح می جهان همچون اراده و بازنمود
رود و مبنای شناسی او به شمار میترین ادعاهای زیبایی رونوشتی از خودِ اراده است«. این گزاره یکی از بنیادی

 دهد. مراتب هنرها را تشکیل میبرتری موسیقی در سلسله

ای ها صور کلی و فراتجربیبرای فهم این ادعا باید به تمایز میان »ایده« و »اراده« در فلسفهٔ شوپنهاور توجه کرد. ایده 
ها، امکان گیرند. هنرهای تجسمی و ادبی به واسطهٔ بازنمایی این ایده هستند که میان اراده و جهان پدیداری قرار می

کنند. برای مثال، یک مجسمهٔ انسانی صورت کلی انسانیت را آشکار  نوعی شهود غیرمفهومی از حقیقت را فراهم می
تواند الگوهای بنیادین رنج، کشمکش و سرنوشت انسانی را نمایان کند. با این حال، این  سازد و یک تراژدی میمی

پدیدار ساخته است به نمایش   هنرها همچنان با تجلیات اراده سروکار دارند، نه با خودِ اراده. آنها آنچه را اراده در جهان
 ای را که در پسِ این پدیدارها قرار دارد. گذارند، نه اصل متافیزیکیمی



کند، نه موسیقی، به زعم شوپنهاور، از این حیث وضعیتی کاملاً متفاوت دارد. موسیقی نه تصویری از اشیا ارائه می
کند حتی  رود که ادعا مینماید. او تا آنجا پیش می کند و نه صورتی از جهان محسوس را تقلید میرویدادی را روایت می

داشت، موسیقی همچنان از حیث منطقی قابل تصور بود. از این منظر، موسیقی نه  اگر جهان پدیداری وجود نمی
نویسد که موسیقی نسبت به جهان  بازنمایی جهان، بلکه همتای متافیزیکی آن است. شوپنهاور در عبارتی مشهور می

موسیقی نیز هاست، گونه که جهان پدیداری تجلی ایدهها. به بیان دیگر، همانهمان نسبتی را دارد که جهان نسبت به ایده
 تر از واقعیت دسترسی دارد. ای ژرفواسطهٔ اراده است. از همین رو، موسیقی در مقایسه با سایر هنرها به لایه تجلی بی

تفسیر شوپنهاور از ساختار درونی موسیقی نیز بر همین مبنای متافیزیکی استوار است. او در تحلیل عناصر موسیقایی، 
کند. از نظر او، ملودی بازتاب حرکت درونی اراده است؛ حرکتی که همواره از تنشی ویژه بر نقش ملودی تأکید می به

شود.  های تازه ظاهر میرود و سپس بار دیگر در قالب تنششود، در جستجوی نوعی فرجام یا ارضا پیش میآغاز می
ای از میل،  گونه که زندگی انسانی در چرخهنامد. همانبه همین دلیل شوپنهاور ملودی را »داستان پنهان اراده« می 

ر دیگر تنشی  کند و باکامیابی، ناکامی و میل مجدد جریان دارد، ملودی نیز از تعلیق و کشش به سوی گشایش حرکت می
 آفریند. از این حیث، ساختار موسیقایی تصویری نمادین از ساختار بنیادین هستی است. تازه می

کند. خطوط بم و هارمونیک  شوپنهاور حتی میان سطوح مختلف موسیقی و مراتب مختلف واقعیت تناظری برقرار می
داند. کند و حرکت ملودیک را متناظر با زندگی آگاهانهٔ انسان میموسیقی را با نیروهای بنیادین طبیعت مقایسه می 

دهند که  اند، اما نشان میشناختی داشته باشند، واجد اهمیت فلسفیهرچند این تفسیرها امروز بیش از آنکه ارزش موسیقی
موسیقی برای شوپنهاور صرفاً یک هنر در کنار سایر هنرها نیست، بلکه الگویی برای فهم ساختار درونی جهان  

 شود. محسوب می

بخش شوپنهاور واجد نوعی تنش درونی است. اگر هنر به طور کلی  در عین حال، جایگاه موسیقی در نظریهٔ رهایی
تواند موجب رهایی از کند، میراهی برای تعلیق اراده است، چگونه موسیقی که به گفتهٔ خود او مستقیماً اراده را بیان می

آن شود؟ پاسخ شوپنهاور در تمایز میان »زیستن اراده« و »شهود اراده« نهفته است. در زندگی روزمره، انسان اسیر  
کند. اما در تجربهٔ موسیقایی، همان های خویش است و اراده را به صورت رنج تجربه میها و خواستهامیال، ترس

را در قالبی  شود. فرد به جای آنکه در چرخهٔ خواستن مشارکت کند، آن ساختار بنیادین اراده به موضوع تأمل بدل می
آورد؛  گیری تأملی از اراده را فراهم میکند. به این معنا، موسیقی امکان نوعی فاصلهناب و غیرشخصی مشاهده می

 برد. ای که هرچند موقتی است، اما انسان را از افق تنگ فردیت و خواستن روزمره فراتر میفاصله 

ترین امکان تجربهٔ زیباشناختی است. اگر سایر  ترین هنر، بلکه ژرفاز این رو، موسیقی نزد شوپنهاور نه صرفاً عالی
سازد. به  کنند، موسیقی مستقیماً انسان را با بنیان متافیزیکی جهان مواجه میها فراهم میهنرها راهی برای شهود ایده 

تواند به  داند؛ هنری که بدون نیاز به زبان، مفهوم یا بازنمایی، میترین هنر میهمین دلیل است که شوپنهاور آن را جهانی
پیوند خود با   و به اوج شناسی اها مشترک است. در این نقطه، زیباییای از تجربهٔ انسانی دست یابد که در همهٔ انسانلایه

از این رو، موسیقی در   .شودرسد و موسیقی به والاترین صورت تعلیق موقت رنج و فردیت بدل میمتافیزیک اراده می 
 ترین شکل تجربهٔ زیباشناختی است. نظر شوپنهاور عالی

با این حال، رهایی حاصل از هنر نزد شوپنهاور رهایی نهایی نیست. تعلیق اراده همواره موقتی است. فرد پس از پایان 
گردد. هنر تنها گسستی زودگذر در سلطهٔ اراده ایجاد  ها بازمیتجربهٔ هنری بار دیگر به جهان نیازها، امیال و رنج

دهد،  اندازی از آزادی را نشان میشناسی شوپنهاور واجد ساختاری تراژیک است: هنر چشمکند. از این حیث، زیباییمی
 تواند آن را به صورت پایدار تحقق بخشد.اما نمی

شناختی در فلسفهٔ کانت عمدتاً به ساختار قوای شود. تجربهٔ زیباییدر این نقطه، فاصلهٔ شوپنهاور از کانت آشکار می
خورد. آنچه  شناختی مربوط است، حال آنکه در فلسفهٔ شوپنهاور به مسئلهٔ رنج، آزادی و وضعیت وجودی انسان گره می 

ای متافیزیکی تبدیل شده است که در آن انسان برای لحظاتی از  نزد کانت بازی آزاد خیال و فهم بود، اکنون به تجربه
رود و به گیرد. بدین ترتیب، هنر از قلمرو داوری زیباشناختی فراتر میآور هستی، یعنی اراده، فاصله میبنیاد رنج

 شود. صورتی از رهایی وجودی بدل می

 گیرینتیجه 
ای توان صرفاً نظریه دهد که فلسفهٔ هنر شوپنهاور را نمیشناسی کانت و شوپنهاور نشان میبررسی نسبت میان زیبایی

ای دانست که در »نقد قوهٔ  مستقل در باب زیبایی تلقی کرد، بلکه باید آن را ادامه و در عین حال دگرگونی بنیادین پروژه
شناختی را از قلمرو شناخت مفهومی و کنش اخلاقی حکم« کانت آغاز شده بود. کانت برای نخستین بار تجربهٔ زیبایی



متمایز ساخت و آن را به مثابه ساحتی مستقل از تجربهٔ انسانی مورد تحلیل قرار داد. در این چارچوب، زیبایی حاصل  
شود نوعی بازی آزاد میان قوهٔ خیال و قوهٔ فهم است؛ وضعیتی که در آن سلطهٔ مفاهیم بر تجربه به طور موقت تعلیق می 

 گیرد.و ذهن از نسبت ابزاری و شناختی خود با جهان فاصله می

نماید. اگر در فلسفهٔ کانت  کند، اما آن را در افق متافیزیک اراده بازتفسیر میشوپنهاور این ساختار بنیادین را حفظ می
شناختی است، در فلسفهٔ شوپنهاور مسئله به وضعیت وجودی انسان و نسبت او  مسئلهٔ اصلی شرایط امکان داوری زیبایی

های انسانی است، هنر دیگر صرفاً خورد. از آنجا که اراده سرچشمهٔ تمامی امیال، نیازها و کشمکشبا رنج گره می
شود. از  های رهایی از سلطهٔ اراده تبدیل میموضوعی مربوط به شناخت یا داوری نیست، بلکه به یکی از معدود امکان

ق موقت اراده و  شود، نزد شوپنهاور به تعلیاین رو، آنچه نزد کانت به صورت تعلیق موقت سلطهٔ فهم ظاهر می
 گردد. ناپذیر خواستن بدل میگیری از چرخهٔ پایانفاصله 

کند. فرد در تجربهٔ هنری از افق منافع، اهداف و امیال در این تحول، مفهوم »سوژهٔ ناب شناخت« نقشی محوری ایفا می
ها شود. این گسست از فردیت تجربی، امکان شهود ایدهطرف بدل میگری بیگیرد و به مشاهدهشخصی خود فاصله می

آورد. از این منظر، هنر در اندیشهٔ شوپنهاور نه مندی را فراهم میو در نتیجه رهایی موقت از وضعیت عادی اراده
اندازی از آزادی را در دل جهانی آکنده از رنج و ای وجودی است که چشمصرفاً قلمرو لذت زیباشناختی، بلکه تجربه

 گشاید.کمبود می

جایگاه ممتاز موسیقی نیز در همین چارچوب قابل فهم است. موسیقی نزد شوپنهاور تنها هنری است که نه بازنمایی  
تری به رود. به همین دلیل، موسیقی در مقایسه با سایر هنرها دسترسی عمیقها، بلکه تجلی مستقیم اراده به شمار میایده 

شود. در موسیقی، انسان برای  سازد و والاترین شکل تجربهٔ زیباشناختی محسوب میبنیاد متافیزیکی جهان فراهم می
 تواند ساختار بنیادین خواستن را نه در مقام فاعل آن، بلکه در مقام ناظر آن تجربه کند. لحظاتی می

ای دیگر توان نتیجه گرفت که گذار از کانت به شوپنهاور صرفاً گذار از یک نظریهٔ هنری به نظریه بر این اساس، می
شناسی از سطح نقد شناخت به سطح متافیزیک و فلسفهٔ زندگی است. اگر زیبایی نزد کانت  نیست، بلکه انتقال زیبایی 

ای از آزادی موقت در برابر اراده است. به همین دلیل، نسبت  ای از آزادی قوای ذهنی است، نزد شوپنهاور تجربهتجربه
استوار است، در   طه فهمشناسی کانت بر تعلیق سلتوان با فرمولی فشرده چنین بیان کرد: زیباییاین دو متفکر را می

 شناسی شوپنهاور بر تعلیق سلطهٔ اراده بنا شده است.حالی که زیبایی
 

 فهرست پاورقی ها:

های حسی را ذیل مفاهیم و مقولات سازمان ای از ذهن که دادهدر فلسفهٔ کانت، قوه  :(Verstandقوهٔ فهم ) .1
یکسان دانست؛ زیرا عقل   (Vernunftسازد. فهم را نباید با عقل )دهد و امکان شناخت ابژکتیو را فراهم میمی

 کننده را بر عهده دارد. های کلی و تنظیم بندی ایده در نظام کانتی وظیفهٔ صورت
اصطلاحی  :(freies Spiel der Einbildungskraft und des Verstandesبازی آزاد خیال و فهم ) .2

شناسی کانت که به هماهنگی خودانگیختهٔ میان قوهٔ خیال و قوهٔ فهم اشاره دارد؛ وضعیتی که کلیدی در زیبایی
 دهد.در آن فهم تجربه را تحت یک مفهوم معین قرار نمی

شناسی کانت. مقصود از از مشهورترین مفاهیم زیبایی  :(interesseloses Wohlgefallenعلاقه )لذت بی .3
 علاقه« نبودِ میل تملک، منفعت یا سود عملی است، نه فقدان علاقه به معنای متعارف آن.»بی

تجربهٔ نوعی نظم و تناسب در شیء زیبا بدون  :(Zweckmäßigkeit ohne Zweckغایت )مندی بیغایت .4
 آنکه این نظم در خدمت هدف یا کارکرد عملی مشخصی باشد. 

واقعیت مستقل از شرایط ادراک انسانی. کانت   :(Noumenon / Ding an sichنفسه )نومن یا شیء فی  .5
 پذیرد اما معتقد است که شناخت نظری انسان به آن دسترسی ندارد. وجود آن را می

اصطلاح محوری در فلسفهٔ شوپنهاور که معمولاً به »تصور« نیز ترجمه شده  :(Vorstellungبازنمود ) .6
 گردد. شود اطلاق میاست. بازنمود به هر آنچه در آگاهی سوژه به صورت ابژه ظاهر می

در فلسفهٔ شوپنهاور اراده صرفاً به معنای خواست آگاهانه نیست، بلکه اصل متافیزیکی و   :(Willeاراده ) .7
 دهد.های طبیعی و انسانی را تشکیل میای است که بنیاد همهٔ پدیده پیشاعقلانی

اصلی که بر اساس آن هر چیز باید دلیلی برای  :(Satz vom zureichenden Grundeاصل جهت کافی ) .8
 داند.وجود یا وقوع خود داشته باشد. شوپنهاور آن را ساختار بنیادین جهانِ بازنمود می

فرآیندی که طی آن ارادهٔ بنیادین در مراتب مختلف  :(Objektivation des Willensیافتگی اراده ) عینیت .9
 شود. های عینی ظاهر می طبیعت و حیات به صورت پدیده 



اند که ها صور کلی، ثابت و فراتجربیگیرد. ایده شوپنهاور این مفهوم را از افلاطون وام می :(Ideenها )ایده .10
 میان اراده و جهان پدیداری قرار دارند. 

وضعیتی از آگاهی که در آن فرد موقتاً از   :(reines Subjekt des Erkennensسوژهٔ ناب شناخت )  .11
 شود. گری صرف تبدیل می گیرد و به مشاهدهامیال، اهداف و منافع شخصی خود فاصله می 

شود. مقصود از شهود نزد  واسطه اطلاق میدر سنت آلمانی به ادراک یا دریافت بی :(Anschauungشهود ) .12
 هاست.ای مستقیم و غیرمفهومی با ایده شوپنهاور، شناخت مفهومی نیست، بلکه مواجهه

پردازد.  ترین ساختارهای واقعیت، وجود و هستی میای از فلسفه که به بررسی بنیادیشاخه متافیزیک: .13
 متافیزیک شوپنهاور تلاشی برای کشف ماهیت نهایی جهان در قالب مفهوم اراده است.

دو قطب اصلی زندگی انسانی در فلسفهٔ شوپنهاور. رنج حاصل   :(Leiden und Langeweileرنج و ملال ) .14
 نرسیدن به مطلوب و ملال نتیجهٔ دستیابی به آن و فقدان موضوع تازه برای میل است.

ها، نیازها و علایق شخصی. وضعیت انسان به عنوان موجودی دارای خواسته :(Individualitätفردیت ) .15
 تجربهٔ هنری از نظر شوپنهاور با تعلیق موقت این فردیت همراه است.

یافتگی اراده را  ها یا مراتب عینیتسازی و شعر که ایده هنرهایی مانند نقاشی، مجسمه گر:هنرهای بازنمایی  .16
 نمایانند. بازمی

شوپنهاور معتقد است موسیقی، برخلاف سایر هنرها، مستقیماً با خودِ  موسیقی به مثابه رونوشتی از اراده: .17
 شود. ترین هنر محسوب میشمولترین و جهانهای افلاطونی؛ از این رو عمیقاراده نسبت دارد و نه با ایده

ترین اثر فلسفی آرتور  (: مهمDie Welt als Wille und Vorstellung) جهان همچون اراده و بازنمود .18
شناختی،  مند دستگاه متافیزیکی، معرفتمنتشر شد. این کتاب بیان نظام ۱۸۱۹شوپنهاور که نخستین بار در سال 

نفسه،  شناختی و اخلاقی اوست. شوپنهاور در این اثر با الهام از تمایز کانتی میان پدیدار و شیء فیزیبایی
( است، یعنی  Vorstellungکند که جهان از دو منظر قابل فهم است: از یک سو »بازنمود« )استدلال می

(  Willeشود؛ و از سوی دیگر »اراده« )جهانی که در نسبت با سوژه و در قالب تجربه و شناخت پدیدار می
شناسی، اخلاق شفقت و آموزهٔ ها. نظریهٔ هنر، زیباییاست، یعنی واقعیت درونی و بنیاد متافیزیکی همهٔ پدیده 

شده در این اثر استوارند. چاپ دوم کتاب در سال  زهد و نفی اراده در اندیشهٔ شوپنهاور همگی بر مبانی طرح
 .منتشر شد  ۱۸۵۹های گسترده و چاپ سوم در سال  با افزوده ۱۸۴۴

( و  Sinnlichkeitاز قوای بنیادی ذهن در فلسفهٔ کانت که میان حسّیت ) (:Einbildungskraftقوهٔ خیال ) .19
سازی فهم  شناختی، خیال دیگر صرفاً در خدمت مفهومکند. در تجربهٔ زیباییگری می( میانجیVerstandفهم )

 شود. قرار ندارد، بلکه در »بازی آزاد« با فهم وارد نوعی هماهنگی خودانگیخته می 
گونه که اشیا در چارچوب شرایط ادراک و شناخت انسانی  آن (:Erscheinung / Phänomenپدیدار ) .20

گیرد. شوپنهاور نیز جهان  نفسه قرار میشوند. در فلسفهٔ کانت، پدیدار در مقابل نومن یا شیء فیظاهر می
 . داندتجربی را در مقام جهانِ بازنمود، قلمرو پدیدارها می

 

 

  :های آلمانیاختصارات و معادل

 آلمانی فارسی                    

 Verstand قوهٔ فهم 

 Vernunft عقل

 Einbildungskraft قوهٔ خیال

 interesseloses Wohlgefallen علاقهلذت بی

 Zweckmäßigkeit ohne Zweck غایتمندی بیغایت

 Ding an sich نفسهشیء فی



 آلمانی فارسی                    

 Vorstellung بازنمود

 Wille اراده

 Idee ایده 

 Anschauung شهود

 reines Subjekt des Erkennens سوژهٔ ناب شناخت 

 Leiden رنج

 Langeweile ملال
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